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متن خام 
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین
 
بحث در تعیین مقدار زکات غلات بود عرض شد که در اینکه زکات غلات ۵ وسق است و هر وسق ۶۰صاع است در نتیجه نصاب زکات غلات 300صاع است بحثی نیست و در اینکه هر صاع هم چهار مدّ است اونم بحث مهمی نیست روایات‌هایی که برخلاف این وارد شده بود عرض شد که این روایات قابل اعتماد نیست می مآند اینکه حالا این صاع مقدارش چقدر است این مد مقدارش چقدر هست در مورد صاع خوب یک بحث قدیمی در میان اهل تسنن بوده صاع را اهل مدینه در واقع مالک و به تبع او ابو یوسف 5رطل و یک سوم قرار داده بعضی‌ها شش رطل قرار دادند: سفیان ثوری، بعضی‌ها 8رطل قرار دادند: ابوحنیفه رفع ابراهیم و بعضی ها بین ۷ و ۸ رطل قرار دادند. 
یک مشکله ای که وجود دارد حالا قبل از آن یک نکته‌ای هم عرض بکنم کلمه رطل اطلاقات متعدد داشته رطل عراقی رطل مدنی. ولی رطل علی الاطلاق مراد رطل عراقی است. رطل بغدادی، رطل کوفی اینها همه یک رطل هستند. مراد ما از رطل، رطل بغدادی است که مرکز حکومت اسلامی در بغداد بوده حتی در مد مراد رطل بغدادی است. 
مشکل قضیه این هست که صاع یک پیمانه است و این پیمانه بستگی داره که به وزن مخصوص اشیا نمیشه برای اشیا مختلفی که از جهت وزن مخصوص مختلف هستند در یک حجم مشخص وزن معینی را تعیین کرد این را چه باید کرد در حالی که ما می‌بینیم که کتاب‌های لغت شما نگاه می‌کنید در کلمه مکوک در لسان العرب، مکوک را که می خواهد تعیین کند  می گوید. حالا نوشته را جا گذاشتم. مطلبش را عرض کنم مثلاً مکّوک را که می‌خواد تعیین کند میگه مکّوک چند صاع است هر صاع چند کیلجه است هر کیلجه چند مَنا است هر منا چند رطل است هر رطل چند اوقیه است همیجور هر اوقیه همینجور شروع می‌کند واحدها را به همدیگر تبدیل کردند ولی مشکل قضیه این است که اوایل این قضیه همه واحدهای کیل هستند مککوک و صاع و کیلجه همه واحدهای حجم هستند واحداهای کیل هستند ولی آن آخرا دیگه کاملا همه وزن هستند مثل اوقیه استار نمی‌دونم درهم، مثقال، تا آخر که تو عبارت لسان العرب است ملاحظه کنید. نمیشه بدون اینکه یک شیء خاصی را مدار قرارداد به این شکل رفتار کرد قطعا یک نوع اشتباه یا یک نوع تسامحی در کار است ابتدا من به ذهنم می‌رسید که منشا این اشتباه واژه رطل است چون رطل هم به عنوان یک پیمانه مشخص ذکر شده و هم به عنوان یک وزن مشخص در واقع رطلی که به وسیله او مقدار منا تعیین کردند و با منا مقدار کیلجه و با کیلجه مقدار صاع را از آن طرف. این رطل کیل بوده اما رطلی که بعد از او گفتن چند اوقیه است اوقیه چند استار داره همینجور تا آخر از اونور وزن شده یعنی اشتراک لفظی منشا این اشتباه شده و موید این مطلب هم عبارتی هست در کافی در کافی حدیثی هست مال کلبی نسابه در بحث نبیذ خب این آب مدینه آب بدی است آب سنگینی است معده را فاسد میکند چیکار کنیم ما میایم یک نبیذ درست میکنیم اول گفتند نه نبید مسکر و محرّم است حضرت دستور میدن که یک کاری بکنم که آن آب سنگینیش گرفته بشود و مسکر هم نباشد یکی دوتا خرما در یک مشک بریزند و دستور درست کردن یک مشک آبی که سنگین نباشد و اذیت نکند معده را دادن بعد اونجا داره میگه کم کان یسع الشن ماء؟ الشن یعنی مشک. این مشک چه مقدار آب می گیرید؟ فقال: ما بین الأربعین إلی الثمانین رطل، إلی مافوق إلک، فقلت: بأیّ الأرطال؟ فقال: أرطال مکیال العراق» ظاهرش این است که أرطال یک مکیال خاص است نه یک وزن خاص که این دو جای کافی وارد شده و در تهذیب. تو کافی «أرطال بمکیال العراق» است تو تهذیب که از کافی نقل می‌کند ارطال مکیال العراق است. این هم نشانگر این است که أرطال، مکیال هم هست. أرطال، آن معنایی که شایع هست عنوان یک واحد وزن مشخص است ولی اونی که اینجا ما می‌خواهیم بگیم بگیم ارطال به معنای مکیال هم بوده است این روایت را هم شاهد بگیریم.
شاگرد: لغتش هم مساعد با مکیال است. رطل به معنای سطل نیست
 عرض کنم در بحث‌های لغوی اجتهاد در لغت و مناسب است و اینا را بذارید کنار. اولین چیزی که در لغت گیر داره همین اجتهادات. اجتهاد در لغت جا ندارد. لفظ شبیه آن است بنابراین اینجوری باشد یک خاطره تعریف کنم خوشمزه است یک نفر داشت توضیحات لغت میداد و اینها گفتش که دار به معنای درخت است. دارکوب یعنی درخت کوب. چون درختو می‌کوبه اسمش درخت کوب هم است دارچین هم چین به معنای پوست درخت است دارچین چون پوست یک درخت هست بهش می گویند دارچین. مطلب اولش درست بود مطلب دوم را اجتهاد کرده بود گفت بود دارچین هم که از پوست یک درخت گرفته می شود دارش باید درخت باشد و ... بعد مراجعه کردم دیدم اصلا دارچین فارسی نیست هندی است و به این مباحث ارتباط ندارد. گاهی آدم اینجور اجتهادات لغوی می کند.  عرض کنم خدمت شما من واقعا باور کرده بودم.
عرض کنم این که یک رطل یک مکیال هم باشد تو مثلاً ترتیب اللغة از ابن سکیت نقل کرده الرطل المکیال بالکسر. در کتابهای دیگر هم این عبارت امده. ولی هیچ جایی در مورد رطل اگر مکیال هم باشد اندازه مشخص نشده. بنابراین اگر هم مکیال به فرض هم باشد اندازه ندارد یعنی یک اندازه مشخصی که بتوانیم با او چیزهای دیگر را ملاک قرار بدیم نیست. مطلب، مطلب دیگری است حالا من یک عبارتی از مغنی ابن قدامه بخونم مطلب روشن شود در همین بحث ما دارد ذیل السق ستون صاعا و الصاع خمسة ارطال ثلث بالعراقی ... مذهبشون مطابق مذهب اهل مدینه است «فَصْلٌ: وَالنِّصَابُ مُعْتَبَرٌ بِالْكَيْلِ، فَإِنَّ الْأَوْسَاقَ مَكِيلَةٌ، وَإِنَّمَا نُقِلَتْ إلَى الْوَزْنِ لِتُضْبَطَ وَتُحْفَظَ وَتُنْقَلَ وَلِذَلِكَ تَعَلَّقَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ بِالْمَكِيلَاتِ دُونَ الْمَوْزُونَاتِ، 
اصل در زکات این است که نصاب با کیل محاسبه می شود ولی تبدیل کردند به وزن تا ضبط بشود حفظ بشود و بتوان نقلش داد و اینها چون کیل و اینکه بخواهیم آن پیمانه را منتقل کنیم مشکل است. ولی خب یک مشکلی که اینجا وجود داره آن این است که « وَالْمَكِيلَاتُ تَخْتَلِفُ فِي الْوَزْنِ آن چیزهایی که کیل می‌شوند در وزن مختلف هستند فَمِنْهَا الثَّقِيلُ، كَالْحِنْطَةِ وَالْعَدَسِ بعضیاشون سنگین هستند یعنی وزن حجمیشون زیادتر است مثل گندم و عدس. . وَمِنْهَا الْخَفِيفُ، كَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، وَمِنْهَا الْمُتَوَسِّطِ  بعضی سبک وزن هستند مثل جو و الذرة. یکبار اشتباه کردیم  خیال کردیم الذرة همان ذرت هست و این اشتباه منشا شده که یک جایی در رساله حاج آقا کلمه ذرت را به کار بردم به تخیل اینکه می‌خواستم متن روایت را منتقل کنم. الذرة یا مطلق ارزن است یا یک ارزن خاص. این ذرتی که ما الان داریم از مکزیل آمده و بعد از کشف آمریکا است و مربوط به دوره های اخیر است. و ربطی به روایات و امثال اینها نداره وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ مِنْ الْحِنْطَةِ وَرَوَى جَمَاعَةٌ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: الصَّاعُ وَزَنْتُهُ فَوَجَدْته خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثَيْ رِطْلٍ حِنْطَةً
آن چیزی که هست این اندازه‌گیری‌ها بر مبنای گندم بوده بعد ایشان توضیح میده وَقَالَ حَنْبَلٌ قَالَ: أَحْمَدُ أَخَذْت الصَّاعَ مِنْ أَبِي النَّضْرِ، وَقَالَ أَبُو النَّضِرِ: أَخَذْته مِنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ. وَقَالَ: هَذَا صَاعُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي يُعْرَفُ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، فَأَخَذْنَا الْعَدَسَ، فَعَيَّرْنَا بِهِ، وَهُوَ أَصْلَحُ مَا يُكَالُ بِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَتَجَافَى عَنْ مَوَاضِعِهِ، فَكِلْنَا بِهِ وَوَزَنَّاهُ، فَإِذَا هُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ. میگه عدس و حنطه اونا همه سنگین هستند وزن و حجمشون نزدیک هم هست یا مثل هم هستند  فَكِلْنَا بِهِ وَوَزَنَّاهُ، فَإِذَا هُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ. وَهَذَا أَصَحُّ مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ، وَمَا بُيِّنَ لَنَا مِنْ صَاعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى أَنَّ مُدَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رِطْلٌ وَثُلُثٌ قَمْحًا مِنْ أَوْسَطِ الْقَمْحِ،   قمح یعنی گندم. گندم سنگین و سبک داره از گندم متوسط. 
فَمَتَى بَلَغَ الْقَمْحُ أَلْفًا وَسِتَّمِائَةِ رِطْلٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ قَدَّرُوا الصَّاعَ بِالثَّقِيلِ»[footnoteRef:1]. بعد حالا خفیف را چیکار بکنیم مراد از ثقیل یعنی سه قسم کرد حبوبات سنگین، حبوبات متوسط و حبوبات سبک. ظاهراً اصلاً اندازه‌گیری‌هایی که می‌کردند با گندم اندازه گیری می کردند عبارت حنبل را ببینید «الصَّاعُ وَزَنْتُهُ فَوَجَدْته خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثَيْ رِطْلٍ حِنْطَةً» وزنش کردم بعد که توضیح مقدارشو می‌خواد توضیح بده با گندم توضیح می دهد. عبارتی بود از ابوعبید آن روز خوندیم عبارت ابی عبید این است که آن حدیث أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ در کتاب الاموال  ۶۲۴ وَأَرْزَاقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْحِنْطَةِ مُدْيَيْنِ وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطِ زَيْتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ كُلَّ شَهْرٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ، وَلَا أَحْفَظُ مَا ذُكِرَ مَا فِي الْوَدَكِ.   میگه اینا را اومدم اندازه‌گیری کردم بر اساس گندم. البته چون گندم ها یک مقداری خودش سبک و سنگین داره با آن می‌خواد بگه که با آن ۵ و یک سوم تطبیق می‌کند یک مقداری با پنج و یک سوم دقیق دقیقم نیست ولی اندازه تقریبی. [1:  المغنی، ج۳، ص۱۱] 

 یکی از شواهدی هم که عرض کنم خدمت شما رطل مکیل است عبارت مالک است مالک میگه صاع ۵ و یک سوم رطل است یا یک کمی کمتر یا یکمی بیشتر. کمی کمتر یا کمی بیشتر که تعبیر میکند به خاطر همین سبک و سنگینی گندم است اگر هر دوی این‌ها پیمانه باشند سبک و سنگینی تفاوتی ایجاد نمی‌کند اینکه تفاوت ایجاد کرده به خاطر این هست که با دو سنجه مختلف یک سنجه از سنخ مکیله‌ها و مکیال‌ها و پیمانه ها است که عبارت باشد از صاع. و یکیشون از سنخ وزنه‌هاست که عبارت باشد از رطل. اندازه‌گیری شده.
 نکته جالبی که اینجا هست آن این است که یک عبارتی ابوعبید داشت که گفتم این عبارتم توجه کنید ابوعبید به نظر میرسه که یک عبارتی داره می‌خواد بگه یک مقداری اختلاف بین اهل عراق یعنی ابوحنیفه دقیقاً و مالک در تعیین مقدار صاع، ناشی از غفلت از یک نکته است آن این است که صاع اگر با آب ملاحظه بشود 8 رطل است اگر با گندم ملاحظه بشود ۵ و یک سوم است این تفاوت به خاطر این است که آن ۸ رطلی که هست تو روایات مربوط به آب بوده و آن ۵ و یک سوم مربوط به زکات بوده. «قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّمَا تَرَى أَهْلَ الْعِرَاقِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ؛ لِأَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَسَمِعُوا فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ بِثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ، یک روایت گفته صاع و یک روایت گفته ۸ رطل. اینها را که در کنار هم گذاشتند گفتند که صاع، 8رطل است. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِرَطْلَيْنِ  وضو یک مد است هر مد یک چهارم صاع است بنابراین وضو اگر رطل باشد مد میشه دو رطل و صاع میشه 8 رطل. فَتَوَهَّمُوا أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ لِهَذَا اصل قضیه این است که این صاعی که اینجا ۸ رطل بوده صاع آب بوده نه صاع گندم تا اینجا می شود بحث را دنبال کرد یک نکته اینکه بعضی کسانی که این حرف‌ها را به این دقت مطرح کردند و زدند بحث را که ادامه دادن خیلی به هم ریختند مثلاً همین ابن قدامه که مطرح می‌کند که صاع با محاسبه گندم هست مِنْ أَوْسَطِ الْقَمْحِ گندم متوسط. همین ایشان تو بحث غسل، این بحث را مطرح کرده است. تمام این محاسباتی که اینجا کرده اونجا اومده تو صاعی که مستحب است که غسل با انجام بده تو آن تطبیق داده اینجا باز اشاره به همین مطلب کرده «وَأَمَّا كَوْنُ الصَّاعِ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَفِيهِ اخْتِلَافٌ ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ، ذیل همون بحث غسل وَبَيَّنَّا أَنَّهُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِي»[footnoteRef:2]. در حالی که صاع آب، آب یک لیترش عبارت است از یک مکعبی که طول و عرض و ارتفاعش ۱۰ سانتی‌متر باشد یک دسی متر مکعب به اصطلاح. آب مقطر ۱ کیلو است ولی گندم ۷۳ الی ۷۵ این رقم هاست یعنی حداکثر سه چهارم آب است. جو زیر هفتاد است ۶۷ ، ۶۸ من یک بار دادم مهندسین کارخانه آرد قم، گندم ها را اندازه گرفته بودند نتیجه را نوشتم تو این رساله حاج آقا بر اساس همین محاسباتی که مهندسین اونجا کرده بودند اندازه‌شو به من دادند و اینها خوب جو همینه که جو کاملاً سبک‌تر از گندم هست جو حدود مثلاً نزدیک یک دهم کمتر از گندم وزنش است. ولی آب خیلی فاصله داره . این ۵ و یک سوم را در نظر بگیریم با ۸ میتواند تقریبا با آن مقدارهایی که ذکر کردند تطبیق بکند . یک لیتر آب ۱۰۰۰ گرم است مثلاً حالا آن ۷۵۰ گرم در نظر بگیریم می شود سه چهارم. ضربدر چهار سوم باید بکنیم ۵ و یک سوم می شود ۱۶ سوم. ۱۶ سوم را ضربدر چهار سوم که بکنید میشه هفت و یک دهم. باز به آن ۸ نزدیک می شود. پنج و یک سوم می شود ۱۶ سوم. ۶۴ نهم. ۷ و خورده‌ای. به آن هشت نزدیک می شود یعنی که آن بر مبنای آب بوده احتمال هم داره که آب مدینه تو این چیزها هم هست که آب مدینه آب سنگین بوده. همون روایت کلبی خوندیم که آب سنگینی بوده به خاطر همین نیاز به این داشتند که کاری کنند که برای معده سبک بشود . [2:  المغنی، ج۳، ص۱۱] 

پدر خانم ما نقل می کرد که ما دماوند بودیم صحبت سر این بود که میگفتن فلان آب سبکه فلان آب سنگینه دوتا آب رودخونه بود آب این رودخونه سنگینه آب آن رودخونه سبکه و امثال اینها می گوید ما درب مغازه بودیم دو تا از این شیشه نوشابه‌های قدیمی‌ دادیم به یک نفر فرستادیم که برود پر کند بیاورد. اندازه گرفتیم کاملا وزنشون فرق داشت یعنی سبک و سنگین بود کاملا وزنش تفاوت داشت. مقدارش یادم رفته. میخواهم عرض کنم در آب هم این سبکی و سنگینی در اثر آن املاحی که تو آب هست دیگه بعضیاش املاح بیشتری دارند وزن سنگین‌تری دارند و یک مقداری تغییر می کند. 
این چیزی که تو منابع عامه است حالا روایات خودمون رد باید چیکار کنیم اینجوری می شود تا حدودی این‌ها را به هم نزدیک کرد. حالا آن بحث‌هایی که عرض کردم بعضی‌ها تفاوت بین صاع عراق و صاع اهل مدینه یعنی نظر اهل عراق یعنی ابوحنیفه در صاع و نظر اهل مدینه را . آن که مربوط به صاع عمر هست اونی که در مدینه بوده صاع النبی ص. اینجوری فرق گذاشتند ولی تو بعضی روایات عرض کردم تو روایات دو برابر قرار داده. صاعی که در زمان روایات  تو روایات معتبر ما داریم . مراجعه می‌کردم تو بعضی از منابع دقیقاً همین دو برابر بودن مطرح شده. صاعی که در زمان آن دوره‌ها مطرح بوده دو برابر شده بوده نسبت به صاع زمان پیغمبر دو برابر عرض کنم خدمت شما .اینجوری هماهنگی یک مقدار سخت است ولی یک راه حل دیگش همین راه حلی است که ابوعبید از عبارتش استفاده می شود که آن صاع که هشت تا تعیین شده مربوط به آب باشد که خب حالا عرض کردم آب مدینه را یک مقداری سنگین‌تر در نظر بگیریم همین هشت در میاد البته خود همین بعضی‌ها گفتند بین هفت و هشت. بعضیا ۸ گفتند. احتمالاً منشأش همین سبکی و سنگینی آب بوده. توی کتاب یک جایی دیدم یک بنده خدایی مهندسی میگه یک رساله‌ای نوشته در مورد یک ریاضیدان، معاصر شیخ مفید، الان برگه هاش همراهم نیست مربوط به 30سال پیش دیدم یک بنده خدایی رساله‌ای نوشته در همین مطلب که این نصاب‌ها کیل هستند و نباید مکیل‌های مختلف را بر همشون یک وزن مشخص تعیین کرد. کارهای میدانی هم در لابلای این کتاب‌ها است که حالا فعلاً بماند
 حالا نقلیات عامه را با همه تشویشی که داره اینجوری به اصطلاح جفت و جور می شود کرد.ببینیم روایات خودمون را چه باید بکنیم در روایات ما این تو این بابی که باب ماورد فی مقدار الصاع و الرطل و المد تو جامع الاحادیث جلد ۹ صفحه ۳۸۲ 
روایت اول:
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَلَى يَدَيْ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً»
گفته که فطره که یک صاع است ولی این صاع به رطل مدنی که حساب کنیم ۶ رطله به رطل عراقی که حساب کنیم ۹ رطل است ظاهر این روایت این است که از همه اجناس همینجوره. یعنی گندم جو همه این‌ها يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً وزنة یعنی درهم ۱1۷۰ درهم هست تو بعضی عیون الاخبار رضا ع مثلاً به جای کلمه وزنه، درهم ذکر شده ۱۱۷۰ درهم. خب این مشکل است که چیزهای مختلف، وزنشان مختلف است چطور همه را 1170 در نظر گرفته. روایت دیگرشو بخونیم ببینیم اینا را باید چه کرد
 بحث‌های سندی داره که این مراد از این ابوالحسن ع کیست تو فقیه، موسی دارد. احتمال زیاد باید ابوالحسن، مراد اباالحسن هادی علیه السلام باشد طبقه جعفر بن ابراهیم بن محمد همدانی؛ ابراهیم بن محمد همدانی تو ذهنم از اصحاب امام رضاست. جعفر پسرش خوب می‌خوره طبقش به اصحاب امام هادی علیه السلام.
[bookmark: _Hlk187078434]عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَلَى يَدَيْ أَبِي  می گوید علی یدی أبی، دقیقاً همین روایت را آنجا دارد و همین بحث ها مطرح شده است. حالا این جعفر بن ابراهیم محمد همدانی از جهت سندی معتبر هست یا نه نمی‌دونم.
 روایت علی بن بلال : «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ كَمْ تُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ ذَلِكَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ»[footnoteRef:3]. [3:  الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج4، ص172.] 

نمی‌دونم تمر از جهت سبک و سنگینی متعارفش با گندم رابطه‌اش چه جوری بوده اینجا حالا من تمرٍ دارد حالا این را از جهت سندی ملاحظه بفرمایید ببینیم باید چه کرد
 من اگر این روایت سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ  نبود آن روایت را اینجور به نظرم می‌رسید که اصل محاسبه تبدیل حجم به وزن بر مبنای گندم بوده که آقایان این را به صورت یک چیز مطلق گرفتند چون نمیشه اینا را یک چیز واحد را چیز کرد و محاسبه‌ای بوده که به طور مطلق وقتی تعبیر می‌کردند که مثلاً صاع را اندازه گرفتیم یعنی با گندم اندازه اندازه گرفتیم اطلاق اندازه‌گیری به اندازه‌گیری با گندم منصرف بوده. اگر خرما اندازش با گندم از جهت وزن حجمی، متعارف خرماها یک اندازه باشد راحت می شود روایات را یک مقداری جفت و جور کرد؛ ولی اگر نه متفاوت باشد این روایت علی ابن بلال یک مقداری که تصریح می کند سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ  ۶ رطل مدنی از تمر.
شاگرد: چه نوع از خرما کبکاب؟ زاهدی؟ 
نمی دونم آن زمان چه نوع از خرمایی متعارف بوده. و فاصله چه شکلی بوده اولاً خرماها را نمی‌دونه آدم خرما به چه شکل بوده. اگر بعضی خرماها با گندم متوسط همخوانی داشته باشد. این نکته را عرض بکنم الان گندم را که نقل میدن فشرده می‌کنند تو ظرف هایی که تقریباً دو کیلو و نیم، سه کیلو خرما جا می شود این یک چیزی حدود مثلا ارتفاعش 8سانت در 8سانت در ۲۰ سانت دیگه این ظرف‌های خرماها چقدره حجمش یک چیزی من فکر می‌کنم تقریبا کمتر از دو لیتر است یعنی از جهت لیتر که عبارت است از یک دسی متر مکعب فکر می‌کنم اینا مجموعا از دو لیتر حجمش کمتر باشد ولی باید دقیق اندازه بگیریم ببینیم چقدر است. ولی وزنش نزدیک ۳ کیلو است از آب کاملا سنگین‌تر است علتش این است که فشرده است انقدر اینا را تو هم فشار میدن که فشرده سازی می کنند. این خرمایی که اینجا مطرح است خرمای فشرده نیست.همین خرمای عادی مراد است بدون فشار و بدون امثال اینها. ممکن است وزنش با گندم یکی باشد این را به باید بررسی کرد .
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
1         
